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  ماسبذان و مهرجانقذق و حاکم نشین آنها ولایات جغرافیاي تاریخی 

 دست اعراب مسلمانه و چگونگی فتح آنها ب

   1حسین علی بیگی

  چکیده

ولایات ما سبذان و مهرجانقذق و حاکم نشین  هاي آنها یعنی سیروان و صیمره هرکدام به 
آنچه که به اهمیت . ی نقش بسزا داشته اندنوبه خود در تحولات سیاسی ایران دوران اسلام

این ولایات افزوده، این است که ماسبذان و حاکم نشین آن محل ییلاق خلفاي عباسی و 
مدفن مهدي خلیفه عباسی و مهرجانقذق و حاکم نشین آن صیمره، محل استقرار و موطن 

با عنایت به . ستهرمزان معروف و همچنین زادگاه دانشمندان بزرگی در جهان اسلام بوده ا
این مسأله که بعد از تصرف تیسفون بدست اعراب مسلمان، ولایات ماسبذان و مهرجانقذق 

از اینرو براي رخنه و نفوذ و همچنین بسط . به عنوان ولایات سرحدي به شمار می آمدند
قدرت اعراب به داخل سرزمین ایران این مناطق خالی از اهمیت نبوده و نقشی کلیدي در 

  .اندیگر نواحی شاهنشاهی ساسانی داشتهفتح د

ماسبذان و مهرجانقذق و حاکم نشین ولایات جغرافیاي تاریخی به این مقاله بر آن است تا 
  .بپردازدآنها و چگونگی فتح آنها را بدست اعراب مسلمان 

ماسبذان، مهرجانقذق، حاکم نشین، جغرافیاي تاریخی، اعراب مسـلمان،   :هاي کلیديواژه
  .فتوح

  

                                                        
  .دانشجوي دکتري تاریخ ایران اسلامی دانشگاه پیام نور.  1



)1391  زمستانچهارم پاییز و شماره ( نامه تاریخ نو نیمسال  124

  مقدمه

شناخت شهرها و آگاه شدن از آثار گذشته، انسان را در تفکر تـاریخی فـرو مـی بـرد،     
شاید این امر براي همگان محقق نشود، امـا هسـتند کسـانی کـه بـا دیـدن آثـاري از        
گذشتگان در یک آن غرق در تفکر شده و  ذهـن خـود را بـه سـالها و بلکـه قرنهـاي       

فاصله زمانی را برمی دارند و می توانند واقعه  گذشته می برند و در راستاي این تفکر،
آنچه تحلیل تاریخی را علمـی مـی سـازد،    . اي تاریخی را در ذهن خود مجسم نمایند

نگاه علمی و محققانه و پرسش گرانه به هر دوره از تاریخ است، چرا که تاریخ هر دوره 
ریخی بـه وقـایع و   براي خود ویژگی ها و شاخصه هایی دارد که اگر با حوصله و دید تا

حوادث آن نگریسته شود می توان پرده از بسیاري ناگفته ها و گره هاي کـور تـاریخی   
در این راستا آنچه می تواند به شناخت ما در زمینه ي تاریخ شـهرها کمـک   . برداشت

اما با وجود این، جغرافیاي تاریخی کمتر مورد . شایانی بنماید، جغرافیاي تاریخی است
به واقع در بطن همین جغرافیـاي تـاریخی   . و اهل فن قرار گرفته استتوجه محققین 

است که می توانیم برخی حوادث و اوضاع و احوال تـاریخی را بشناسـیم و همچنـین    
می توان به یاري جغرافیاي تاریخی، تاریخ یک ولایت و شهر را تـا حـدودي بازسـازي    

  .کرد

مور مذهبی، تاریخ ،فرهنـگ، اقتصـاد،   منابع جغرافیایی می توانند اطلاعاتی در زمینه ا
آداب و رسوم و زبان یک شهر یا منطقه در اختیار قرار دهند، اطلاعـاتی کـه شـاید از    

در ایـن نوشـتار بـا تکیـه بـر منـابع تـاریخی و        . دید مورخ آن عصر پنهان مانده باشد
ن جغرافیایی سعی بر آن شده که موقعیت جغرافیایی و اوضاع و احوال ولایات ماسـبذا 

و مهرجانقذق و حاکم نشین آنها سیروان و صـیمره را تشـریح  و چگـونگی فـتح ایـن      
  .شودشهرها بدست اعراب مسلمان بیان 
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  ماسبذان

اوایـل ورود اعـراب بـه     همـین در. ماسبذان یکی از ولایات شاهنشـاهی ساسـانی بـود   
ر در این تقریـر سـعی ب ـ  . سرزمین ایران است که به اسم ماسبذان بیشتر برمی خوریم

آن شده است که موقعیت جغرافیایی این شهر تا حـدودي مشـخص گـردد، چـرا کـه      
مورخان و محققان زیادي در این باره تحقیق و تتبـع کـرده و هرکـدام مطـالبی را در     

پیشـینه تـاریخی ایـن    . این زمینه ارائه داده اند که به اختصار به ذکر آنها می پردازیم
  .اردولایت ریشه در تاریخ ایران باستان د

در آخرین دوران اشـکانیان، اسـتان   ) ماه بستان(شهرستان نه چندان بزرگ ماسبذان 
ایـن شهرسـتان   مرکـز  . نام داشـت  "ماسبتیکا"ایلامی واقع در مرز ماد و شوش بود و 

ان متقـدم،  در عهد اشـکانی  "ماپستان" ).396: 1371مشکور، (سیروان نامیده می شد
ه عنـوان      ).49 – 48: 1373مارکوات، ( جزء قلمرو الیمائی بود اسـترابو از ایلامیـان بـ

. ساکنان نواحی زاگرس در محدوده جنوبی ماد و شمال بابل و شوش یاد کـرده اسـت  
تـا پـیش از   . قدیمی ترین نام این منطقه بـوده اسـت   "آریوخ"چنین به نظر می رسد 

 "یـوخ آر"و بعدها نـام  . نام داشته است "آریوهان"سده ي سیزده میلادي این منطقه 
اسـت تغییـر نمـوده کـه بـا پیشـوند        "سبدان"که جمع آن ) SABAD( "سبد"به 

راولینسـون،  ( در آمـده اسـت   "سـبدان "و مـاه   "دماسـب "به صـورت   "ماد"منطقه ما 
 "ماسـاباتیکه "پس این همـان محلـی اسـت کـه اسـترابو بـا نـام         ).44 – 42: 1362

)MASABATICE (   احی اطـراف  به عنوان یکی از بخش هاي بـزرگ شـوش و نـو
اینکه راولینسون مـی نویسـد    ).51: 1388استرابون، ( کوههاي زاگرس یاد کرده است

که آریوخ به سبد تغییر یافته، اساسی علمی ندارد، چرا که هیچ گونه اشتراکی از نظـر  
آریوهان منطبق با  شهرسـتان ایـوان   لغوي و معنایی میان  این دو کلمه وجود ندارد و

  . وي جاي تأمل دارد سخن غرب کنونی است و
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پلینی ماسبذان را مزوباتن می داند که منطقه اي است در زیر کوههـاي کامبالیـدوس   
ان شود آن جلگه را مشـروب مـی   و رود اولئوس قبل از آنکه به طرف دشت سوزیانا رو

 "ماسـپذان "این ایالت در زمان تسـلط  اردشـیر بابکـان     ).90: 1367حقیقت، ( سازد
زمین یعنـی از سـر  "مـاه بسـطام  "و  "ماه نهاوند"همین صورت از  نامیده می شد و به

که به عربـی   "مسپیتین"مابستان یا  ).44راولینسون، ( نهاوند و بسطام یاد شده است
 ).18: 1369مشکور، ( می خواندند در زمان اعراب جزو خوزستان بود "ماسبذان"آنرا 

یـایی نویسـان مطالـب    اما درخصوص اوضاع جغرافیـایی و طبیعـت ایـن ناحیـه جغراف    
  .بسیاري بیان کرده است

: درخصــوص شــهر ماســبذان مــی نویســد "آثــار الــبلاد و اخبــار العبــاد"قزوینــی در 
معادن گوگرد و انواع زاج ) شیروان کنونی(ماسبذان شهري است در نزدیکی سیروان «

چشمه هاي آب گرم در ماسبذان فراوان اسـت، چشـمه   . و چند نوع نمک در آنجاست
قزوینـی،  ( »هـر خلطـی در بـدن دارد بیـرون دهـد      ت که هرکس از آن بنوشـد اي اس
وي در ادامـه در  . مقدسی، صـیمره همـان ماسـبذان اسـت    بنا به نوشته  ).61: 1366

که شهري بزرگ، آباد و پربرکت است بـه یـک روسـتاي    : توصیف این شهر می نویسد
نـگ خرمـا و گـوز    میوه هـاي ناهماه . بزرگ کوهستانی پیوسته که راهش دشوار است

ساختمانهایش از گـچ و سـنگ اسـت، آب در آن روان اسـت، زیبـا، خـوب ولـی        . دارد
مقدسی در خصوص ماسبذان دچار اشتباه شده  ).585: 1349مقدسی، ( کوچک است

در صـورتی کـه صـیمره خـود شـهري      . وي صیمره را همان ماسبذان می دانـد . است
  . می رفته است مستقل و حاکم نشین ولایت مهرجانقذق به شمار

رشـید  «: یعقوبی درخصوص محل قبر مهدي خلیفه عباسی در ماسـبذان مـی نویسـد   
زمانی که خلافت یافت بعد از مدتی به ماسبذان سر قبر مهدي رفت و براي او مالهاي 

  ).174: 1371یعقوبی، ( »داد و آن را همه ساله مرسوم کردبسیاري تصدیق 
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در باختر لر کوچک و در مـرز بـاختري   : نویسدلسترنج در مورد موقعیت ماسبذان می 
قرار دارد که مهمترین شهرهاي آن سـیروان  ) ماسبذان و مهرجانقذق(عراق دو ولایت 

ماسبذان امروز بـه ناحیـه اي   . و صیمره بوده و هنوز خرابه هاي آن دو شهر باقی است
یلی واقع است، در پنجاه م) ماهیدشت(گفته می شود که در جنوب صحراي مایدشت 

لسـترنج،  ( سیروان بی شباهت نبـود قـرار داشـت    خاوري ماسبذان شهر صیمره که با
راولینسون در سفر خود به ایلام به دنبال قبر مهدي خلیفه عباسـی در   ).281: 1367

این ناحیه گشته است، با توجه به اینکه محل قبـر مهـدي خلیفـه عباسـی در ولایـت      
ون الـرذ را الـرود تصـور کـرده و در ناحیـه ي      بوده، راولینس ـ) الرذ(ماسبذان و دهکده 

به جستجوي قبر مهدي خلیفه عباسی پرداخته، که در آنجا اثري از قبر * رودبار عرب
  .مهدي نیافته است و این امر بی دقتی راولینسون را می رساند

مرحوم بهار در تعلیقات خود بر تاریخ سیسـتان مـی نگـارد، ماسـبذان جـزو پشـتکوه       
 ).150: تـاریخ سیسـتان، بـی تـا    ( سـابق اسـت  ) حسین آبـاد (حالیه و ) مایلا(لرستان 

محـل   بـا پشـتکوه و ظـاهراً     مـی دانـد کـه   بلاد جبال  جزءماسبذان  ،مرحوم دهخدا 
آنچه مسـلم اسـت ماسـبذان     ).150: 1376دهخدا،  ( حسین آباد سابق مطابقت دارد

دربـر مـی   ) شـوش (زیانا ناحیه اي را از جلگه ایران در امتداد کوه زاگرس تا حدود سو
گرفته است، جاده اي که از این منطقه می گذشته یکـی از راههـاي ارتبـاطی دنیـاي     
قدیم بوده است، ناحیه لر کوچک نیز به دو بخش پشتکوه و پیشکوه تقسیم می شـده  

: 1371مشـکور،  ( ه جغرافیدانان از آن یاد می کننـد که همان ناحیه ماسبذان است ک
ح این ناحیه و شهرهاي آن بـه دسـت اعـراب مسـلمان بایـد      اما درخصوص فت ).372

گفت، که اعراب از دو مسیر وارد فـلات ایـران شـدند یکـی از مسـیر جلـولا، حلـوان،        
و مسیر دیگر خوزستان و بعد لرستان را شامل می شـد، کـه در   ) کرمانشاه(قرمیسین 

بـه  .ر داشـت میان این دو مسیر ولایت هاي ماسبذان و مهرجانقذق و شهرهاي آن قـرا 
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محمـدبن جریـر   . این منطقه به علت در محاصره بـودن تسـلیم اعـراب گردیـد     واقع 
: 1368طبـري،  ( هجـري ضـبط کـرده اسـت     16ذان را سـال  طبري سال فتح ماسـب 

وي در ایـن بـاره مـی    . هـ نوشته اسـت  16ابن اثیر نیز فتح ماسبذان را سال  ).1840
گزارش به سعد رسید که آذیـن پسـر    چون هاشم از جلولا به مداین بازگشت": نویسد

او ضـراربن  . هرمزان لشکري گرد آورده است و ایشان را به دشـت بیـرون بـرده اسـت    
خطاب را با سپاهی به سوي ایشان فرستاد که در دشت ماسبذان بـا نیروهـاي آذیـن    

را ) آذر ستایان(مسلمانان با شتاب کار بت پرستان . دیدار کند و به پیکار در ایستادند
ضرار، آذین را اسیر گرفت و گردن او را زد سپس به جستجو برون آمد تا بـه  . ختندسا

ایشـان  . سیروان رسید و ماسبذان را به زور گرفت که مردم آن به کوهستان گریختند
را فراخواند که او را پاسخ گفتند و سخنش پذیرفتند و او در آنجا مانـدگار شـد و ابـن    

   ).156: 1371ابن اثیر، ( "هذیل اسدي را بر ماسبذان گماشت

جریـربن  . سعد و قاص با لشـکر اسـلام بـه حلـوان فـرود آمـد      "ابن اعثم بنا به نوشته 
عبداالله بجلی را فرمود تا آنچه از چاپاري و اموال و ذخایر یافـت همـه را جمـع کـرد،     
پس، مشکوح مرادي را بخواند و ده هزار سـوار بـدو داد و او را بـه جانـب ماسـبذان و      

از {آن روان کرد، وعدي بن زید الطائی را با ده هزار سوار بـه جانـب شـهرزور    اطراف 
دو ولایت ماسبذان و شهرزور چنـدان  . و آن نواحی فرستاد} شهرهاي کردستان عراق

غنیمت یافتند که از حیز شـمار بیـرون بـود، همـه را درهـم آوردنـد، عالمـاً و غانمـاً         
یعقـوبی در    ).156: 1372اعثم کوفی،  ابن( "بازگشتند و به نزدیک سعدوقاص آمدند

 ).44: 1371یعقوبی، ( مربن خطاب فتح شدماسبذان در خلافت ع: البلدان می نویسد
بلاذري نیـز فـتح ماسـبذان را پـس از     . ولی سال دقیق فتح ماسبذان را ذکر نمی کند

. هجري به دسـت ابوموسـی اشـعري ضـبط کـرده اسـت       21تصرف نهاوند یعنی سال 
لشـکریان  ) هـ ـ21(در همین سال فتح نهاوند هم بر این عقیده است که  عباس اقبال 
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عرب به سرداري ابوموسی اشعري آنچه از بلاد غربی بـاقی مانـده بـود مثـل سـیروان،      
 ).93: 1364؛ نـویري،  56: 1377اقبـال،  ( تسخیر کردند) در پشتکوه(و صیمره دینور 

از آن به دست مسلمانان فتح شده در اینکه منطقه ایلام پس از جنگ نهاوند و یا قبل 
و این اختلاف نظر و آشفتگی در روایات گـاه  . است، میان مورخین اختلاف نظر هست

کشف حقیقت تاریخی را در میان مطالب آشفته ناممکن می سازد که به عواملی چند 
اولاً برخی از شهرها به جهت شورش هاي پیاپی ساکنانش علیه فاتحـان  : بستگی دارد

ثانیاً زمانی نسبتاً بلند و طولانی از فتـوح گذشـته   . ش از یک بار فتح شده اندعرب، بی
بود به همین دلیل شاید ضعف حافظه ناقلان و راویان که از نقصان بشـري مایـه مـی    

ثالثاً شـاید مورخـان وابسـته بـه     . گیرد در عدم وضوح اخبار فتوح دخالت داشته باشد
ام خواسته اند افتخار فتح شهر ها را بـه تیـره   مکاتب تاریخ نگاري مدینه و عراق هرکد

از همین روست که در تاریخ فتوح، گاه فتح یک شهر را بـه دو  . هاي خود نسبت دهند
طبري و ابـن اثیـر فـتح    . نفر نسبت می دهند که ماسبذان از آن دسته از شهرها است

مـی  هجـري و بعـد از فـتح نهاونـد      21هجري ولی بلاذري سال  16ماسبذان را سال 
  .داند

هجري به واقعیت نزدیک تر باشد آن هم به دلیل اینکـه   16اما به نظر می رسد سال 
ولایـات  ماسبذان از منـاطق مهـم و پراهمیـت بـوده و بعـد از تصـرف تیسـفون جـزو         

سرحدي به حساب می آمده و کلید فتح دیگر ولایت ها ازجمله مهرجانقذق، سیروان 
و بقایاي باستانی بـر جـاي مانـده از شـهرهاي      وجود آثار. و صیمره به شمار می رفت

اما درخصـوص  . ماسبذان، سیروان و صیمره حکایت از شهرهاي پرجمعیت و آباد دارد
ابن اثیـر فـاتح ماسـبذان را    . تح ماسبذان نیز میان مورخین وحدت نظر وجود ندارداف

بوموسـی  اما بلاذري فاتح ماسبذان را ا. سعدبن ابی وقاص حاکم کوفه ذکر نموده است
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هجـري   16در صورتی که بپذیریم فتح ماسـبذان بـه سـال     .اشعري ضبط کرده است
  .صورت گرفته، پس باید فاتح این ولایت سعدبن ابی وقاص باشد

خصوص اینکه بعد از فتح این ناحیه توسط اعراب، وضع سیاسی، اجتمـاعی مـردم    در
که منابع در اختیار ما این دیار چگونه بوده است، اطلاعی در دست نیست و اطلاعاتی 

مثلاً در زمان خلیفه سوم عثمان حاکم ایـن ناحیـه   . قرار می دهند بسیار ضعیف است
ولـی از اوضـاع و احـوال زمـان او اطلاعـی در دسـت       . فردي به نام حبیش بود ه است

زد و خوردهاي بسیاري با خوارج که بـه  ) ع(در دوره خلافت علی  ).95نویري، (نیست
انی فرار کرده بودند صورت گرفت و ولایت ماسـبذان قتلگـاه گـروه    این منطقه کوهست

ن علفـه از قبیلـه      ).226 -225همان، (زیادي از خوارج شد ابن اثیر از حضور هـلال بـ
هجري به   38تمیم الرباب و برادرش مجاهد بن علفه که بعد از جنگ صفین در سال 

ري در زمان یزید بـن معاویـه   بنا به نوشته بلاذ. این ناحیه آمده بودند خبري می دهد
شخصی به نام کثیر بن شهاب بر ماسبذان و مهر جانقـذق حکمرانـی مـی کـرد  و در     

را به مالـک بکـراوي واگـذار    زمان قیام مختار ثقفی وي بر ماسبذان دست یافت و آن 
   ).337: 1362؛ دینوري، 68بلاذري، ( کرد

  مهرجانقذق، صیمره، سیروان

که در تحولات تاریخ ایران دوران اولیه اسلامی نقشی بسـزا   جمله شهرها و ولایاتی از
داشته و در جریانهاي تاریخی این دوره تأثیر گذار بـوده ولایـت مهرجانقـذق وحـاکم     

مهرجانقذق نام ولایتی است کـه اکنـون ویرانـه هـا و بقایـاي      . نشین آن صیمره است
صـیمره  . م قـرار دارد هاي اسـتان ایـلا  سـتان باستانی آن در کنار شهر دره شـهر از شهر 

حاکم نشین این ولایت است، وجه نامگذاري آن شاید از رودي به همین نام است کـه  
این رود از حوالی کوههـاي  . از مرز خاوري و جنوب و شمال خاوري آن را دور می زند
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ابتدا به نـام گاماسـیاب خوانـده مـی     . گرین نهاوند در استان همدان سرچشمه گرفته
استانهاي لرستان و ایلام می شـود صـیمره نامیـده      حوزه سیاسی دشود اما وقتی وار

صیمره از عهد باستان محل ییلاق پادشاه ایلامی و بنا به منابع بابلی تختگاه . می شود
  ).125: 1374کامرون، (کوتیر نهونته بوده است

= کئیلـوان (یـا  ) Klonee(اسکندر مقدونی هنگامی که از شـوش عـازم شـهر کلنـی     
صـیمره در عهـد ساسـانیان نیـز داراي     . وده از شهر صیمره عبور کرده استب) سیروان

  .رونق بسیاري بوده است

در تقسیمات کشوري صورت گرفته در عهـد سـلطنت خسـرو انوشـیروان در سـالهاي      
یمره میلادي و بنا به آنچه در جغرافیاي موسی خورنی آمـده اسـت، ص ـ   579تا  531

یـاقوت حمـوي در معجـم البلـدان      ).49ات، مـارکو ( جزء کوست خور بران بوده است
شـکل  » قذق«و » جان«و » مهر«این نام از سه کلمه « :درباره مهرجانقذق می نویسد

مهر به معناي خورشید و محبـت و جـان بـه معنـی روح و روان اسـت و      . گرفته است
و آن کوره اي اسـت گسـترده و داراي شـهرهاي    . کدگ گمان می رود نام مردي باشد

کتک به عربی  -مهرگان ).233حموي، ( »زدیک صیمره است از نواحی جبال زیاد و ن
در . مـیلادي اسـقف نشـین سـوریه شـرقی بـود       588و  577مهرجانقذق در سالهاي 
م پتیون شهید اعدام شـده در اینجـا تبلیـغ مـی کـرده      ) 488(نهمین سال یزدگردي 

این نام در « .ی نداردهیچ ارتباط) خانه مهرك(مهرگان کدك با این نام سریانی . است
مـارکوات،  ( د که محل اصلی آن صیمره بوده استارتباط با یکی از قبایل کرد می باش

با توجه به این نکته می توان گفت دودمان هرمزان که از دودمان هفتگانه ایرانی  ).49
را در ایـن ناحیـه    بودند نیز از کردهاي این ناحیه بوده و این کردها بودند که اکثریـت 

   ).1883طبري، ( کیل می دادندتش
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هرمزان یکی از خاندانهاي هفتگانه پارسی بود و قوم وي مهرگـان  «بنا به نوشته طبري
ایـن  . )1883همان، ( »قذق بود و ولایت اهواز این خاندان بجز دیگر مردم پارسی بود

درواقـع کـرد بـودن ایـن     . مطلب طبري که می نویسد به جز دیگر مردم پارسی بودند
هرمزان از مردم مهرگان کدك بود و این نکته را خـود  . ن را به اثبات می رسانددودما

در پاسخ به سوال عمر که به مغیره بن شعبه گفت، از او بپرس اهل کـدام سـرزمینی؟   
بنا به نظر راولینسون امکان دارد دژ محکمـی کـه   ) مهرگان(و هرمزان در جواب گفت 

رو پرویـز بـه هنگـام تهدیـد از طـرف      در کوههاي شرق تیسفون وجود داشـته و خس ـ 
امپراتور هراکلیوس زنان و فرزندان خود را به آنجا منتقل کرده، در صیمره قرار داشته 
است احتمالاً آن دژي که راولینـوس از آن صـحبت مـی کنـد همـان دژ تنـگ بهـرام        

؛ 1903همـان،  ( چوبین باشد که به فاصله نزدیکی از شهر دره شهر کنـونی قـرار دارد  
  .)66لینسون، راو

چـون  «: هجـري آورده اسـت   21ابن اثیر در تاریخ الکامل خود در ذیـل وقـایع سـال    
، از نهاونـد  )کـه بـه سـرکردگی نیروهـاي کمکـی بصـره آمـده بـود        (ابوموسی اشعري 

بازگشت، بر دینور گذشت و پنج روز بر سر آن ماند تا مردم آن با وي بر پایه پرداخت 
یب بن اقـرع ثقفـی را بـه صـیمره شـهر مهرجانقـذق       گزیت پیمان آشتی بستند او سا

کرد که اسـتان  اوسایب را از اهواز روانه : فرستاد که آن را با آشتی گشود، برخی گویند
پس از حمله اعـراب، صـیمره حـاکم نشـین      ).1518ابن اثیر، ( »مهرجانقذق را گشود

سـوي مهـر    منجوف بن ثور به«: ابوحنیفه دینوري می نویسد. ولایت مهر جانقذق شد
منجـوف شـهر را گشـود،    . جانقذق گسیل شده سائب بن اقرع او را همراهی می کـرد 

بـا   .»محل سکونت هرمزان در صیمره بـود . سائب به کاخ هرمزان سالار شوشتر درآمد
مطالعه و غور در منابع تاریخی و جغرافیایی، می توان بـه اهمیـت تـاریخی شـهرهاي     

از شـهر سـیروان تـا    « بنـا بـه نوشـته یعقـوبی    . صیمره، مهرجانقذق و سیروان پی برد
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صیمره که شهر استانی است معروف به مهرجانقذق دو منزل راه است و شهر صـیمره  
واقع است که در آن مرغزار، چشمه ها و نهرهایی اسـت کـه آبادیهـا و    ) مرج افیح(در 

از عـرب و عجـم، از فـارس    مزرعه ها را مشروب می کنـد، اهـل آن بـه هـم آمیختـه      
هرجانقذق کوره اي است نیکو در دشت وسیع،  ).133: 1365مسعودي، ( »ردهایندوک

داراي شهرها و قریه ها و در نزدیکی صیمره از نواحی جبال و بر سر راه کسـی کـه از   
همچنین ابن خرداد به درخصوص فاصله این . حلوان عراق قصد همدان کند قرار دارد

منـزل و همچنـین از حلـوان تـا سـروان      از حلوان تـا شـهرزور نـه    « آورده کهشهرها 
شهر ماسبذان، هفت منزل و از سیروان تا صیمره شـهر مهرجانقـذق چهـار    ) سیروان(

  )همان( »منزل است

منابع  تاریخی و جغرافیایی از حضور خوارج و خرم دینـان در ایـن نـواحی خبـر مـی      
افع بـن ازرق  پیـروان ن ـ  -خوارجی که در ناحیه ي مهرگان بودند از فرقه ازارقـه . دهند
هجري خرمدینان ناحیه مهرگان و ماسـبذان در   218در سال  ).5799طبري، ( بودند

همدان گرد آمدند و با لشکریان خلیفه المعتصم باالله عباسی به جنگ پرداختند اما در 
اینان بـه  : این نبرد شکست خوردند مطهر مقدسی در باره مردم این نواحی می نویسد

به دیهایشان  ).180 – 178مقدسی، ( سل از جنابت نمی کنندمانند، غپیامبران بی گ
با آنها مناظره کردم، گفتم شما که ایـن آیـن داري چـرا مسـلمانان بـه      . مسجد ندیدم

جنگ شما می آیند؟ گفتند مگر ما توحید گرا نیستیم؟ گفتم آري ولـی شـما فریضـه    
گفتند ما همه سـاله  . هاي پروردگار را ترك کرده، مقررات مذهب را موقوف داشته اید

با وجود این عقاید، مردم این ناحیه یـا نـواحی بـه    ! مالیات بسیار به سلطان می دهیم
به عنوان مثال مقدسی که خود به ناحیه مهرگـان  . مهمان نوازي و پاکی مشهور بودند

و صیمره آمده است، مردم این ناحیه را این گونه توصیف می کند، هرکه از ایشـان در  
ماسبذان و مهرجانقذق دیدیم، همگان در نهایت مراعات پاکیزگی و پاکی سرزمینهاي 



)1391  زمستانچهارم پاییز و شماره ( نامه تاریخ نو نیمسال  134

علیـرغم  . )382 – 381مسعودي، ( بودند و با مردم با مهربانی و نیکی برخوردار بودند
اینکه مردمان این  ناحیه در مقابل اعراب مقاومت کردند و بـه دیـن پیشـینیان خـود     

که از میان آنها دانشمندان بزرگـی پـاي    ماندند اما عده اي هم به دین اسلام درآمدند
  . به عرصه جهان اسلام نهادند که در ذیل به ذکر آنها می پردازیم

از علما، شارحان و محدثان و متورعان مشـهور  : حسن بن مفلح بن حسن صیمري -1
  .از اوست) مناسک الکثیر الفوائد(کتاب . بود

  .بوده است از علماي صیمره مهرگان: عبدالواحدبن حسن صیمري-2

مـی  ) مناقب بن حنیفـه (که صاحب کتاب : شیخ ابوعبداالله حسین بن علی صیمري-3
  .باشد

وي از متکلمان مشهور و از اهالی صیمره مهرگـان بـوده   : عباد بن سلیمان صیمري-4
  .است

وي از جملـه نویسـندگان و فیلسـوفان بـزرگ عـالم اسـت و از       : ابواحمد مهر جانی-5
ابن نـدیم دربـاره    .بوده است) اخوان الصفا و خلان الوفا(گروه نویسندگان و فیلسوفان 

ابواحمد مهرجانی می گوید که او از جمله کسانی است که درباره قرآن نوشته اسـت و  
وي از مردم صـیمره از  : محمد عمر صیمري7. است) المقرفی جوازات القرآن(از آثار او 

وي در سـال    . بـایی مـی دانسـت   معتزلیان بصره بود و خود را از شـاگردان ابـوعلی ج  
کتـاب نقـض کتـاب    ) المسائل و الجوابات له(ازجمله کتابهاي او . هـ  وفات یافت 315

  .البلخی و معروف به النهایه الاصطلاح می باشند

متأسفانه هیچ کتابی از آثار این دانشمندان از گزند روزگار محفوظ نمانده تا با بررسی 
  . درباره  عقاید و اندیشه هاي آنها به دست آورد آثارشان بتوان اطلاعات بیشتري
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هجـري در اثـر     258صیمره و مهرجانقذق با همه رونق و اعتباري که داشت در سال 
ر نفـر از  زمین لرزه که در ماه رمضان روز شنبه یا یکشنبه روي داد و حدود بیست هزا

مهرجانقـذق و   و تاریخ پرهیبت و باعظمت ).6432طبري، ( اهالی به کام مرگ رفتند
  .صیمره بر اثر این حادثه به پایان رسید

باید گفت بیشتر جغرافی نویسان و سیاحان اسـلامی  ) شیروان(اما درخصوص سیروان 
صیمره و سیروان را با کیفیت واحد، از لحاظ آب و هـوا توصـیف مـی کننـد و برخـی      

مال بلـوك  شیروان شهري بوده است در طرف ش. هریک را جداگانه توصیف نموده اند
در بقایاي ایـن  . صیمره و اکنون ویرانه  هاي زیادي از آن ناحیه کهن باقی مانده است

. منطقه باستانی بناهایی از سنگ و گچ متعلق به دوره ساسـانیان مشـاهده مـی شـود    
کامل ترین تحقیق را دانشمند فرانسوي دمورگان از منطقـه شـیروان بـه عمـل آورده     

دمورگان علـت تأسـیس   . دیدن کرده است» سراوکلان«و استین نیز از شیروان . است
شهر شیروان را چشمه پرآبی دانسته که در این محل جـاري اسـت و در اطـراف ایـن     
چشمه است که اولین بناها برپا شده اند و اکنون این چشمه به سراب کـلان موسـوم   

 2000من فکر می کنم در تپه و تل شیروان در حدود ارتفـاع  «: وي می نویسد. است
باسـتانی  ) هارداپانوي(متري، خرابه هاي شهري از عهد ساسانی در محل شهر ایلامی 

   ).500: 1374ایزدپناه، ( »خرابه هاي لولو را بازیافتیم) لرل(و در 

خانـه  . بناهاي شیروان مانند دره شهر، با قلوه سنگهاي ساییده و گچ ساخته شده انـد 
قلـوه  . هلالهـاي ناقصـی ترکیـب یافتـه اسـت     ها دو طبقه بوده اند و طاقهاي آنهـا بـا   

سنگهاي بکار رفته در شهر شیروان را از کناره هاي رودخانه شیروان آورده اند و قلـوه  
. سنگها شهر صیمره از کناره  هاي رودخانه صیمره جمع آوري کرده و به کار برده انـد 

ی دهنـد مـی   وگچ راازکوهها وتپه هاي اطراف که غالباً سازنده هاي گچی را تشکیل م
خرابـه هـاي   : وي می نویسـد  .راولینسون از پشتکوه به شیروان سفر کرده است. آورند
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دیوار منازل . کاملترین بازمانده یک شهر ساسانی به شمار می آیند) شیروان(سیروان 
عموماً عظیم و از سنگ و ملاط آهکی فوق العاده محکم که از کوههـاي مجـاور آورده   

ام منازل زیرزمینی دارند که آن هم شامل اطاق هاي هلالـی  تم. شده ساخته شده اند
بناي فوق داراي یک راهرو هلالی است که بـه تمـام اطاقهـا منتهـی مـی      . مانند است

در بعضی از موارد این بنا داراي راهروهاي پرپیچ و خم و تاریک است بـه گونـه   . گردد
آن هـم گنبـدي ماننـد     اي که قسمت مرکزي ساختمان کاملاً در تاریکی قرار دارد که

است و چنین به نظر می رسد که ساسانیان هیچگاه ازتیره هـاي چـوبی بـراي سـقف     
بعضی از ساختمان ها کاملاً سالم مانـده  . استفاده نمی کرده اند بلکه طاق می زده اند

پیش اند چنانچه بر روي دیواره هاي داخلی آنها نقوش گل و بوته که گویی چند سال 
این شهر تا اواخـر قـرن چهـارم     ).56راولینسون، ( ه چشم می خورددرست شده اند ب

احتمالاً وقوع زلزله اي موجب ویرانی . مسکونی بوده ولی علت ویرانی آن معلوم نیست
. انـد  جغرافی نویسان و سیاحان بسیاري از سیروان دیـدن کـرده  . این شهر شده است

صـیمره و  : ه مـی نویسـد  ضمن بیان جغرافی ایـن ناحی ـ  "صوره الارض"ابن حوقل در 
بناهاي آن مانند موصول و تکریت اغلب با گچ و سنگ . سیروان دو شهرك کوچک اند

است و میوه بسیار و گردو و دستنبویه و محصولات نواحی گرمسیر و سردسیر و آبهـا  
ابـن حوقـل،   ( داین دو شهر در جایی باصـفا هسـتن  . و درختان و کشتهاي بسیار دارند

صیمره و شیروان دو شـهرکند  «: ناشناس حدود العالم می نویسدمولف . )122: 1366
 ه،ابن فقی ـبنا به نوشته  .)141: 1362حدود العالم،( »آبادان و خرم و آنجا  خرما باشد

جمع کـرد  بود قباد پادشاه ساسانی پزشکان را در سیروان که دهکده اي در ماسبذان 
وي در ادامـه  . اسانی مـی کنـد  حکایت از اهمیت این ناحیه در دوره سکه این موضوع 

آورده است که ماسبدان و مهر جانقذق از جاهاي خـوش آب و هـوا و داراي مردمـانی    
اما علت اینکه چرا قباد پزشکان را در این شهر جمع کرده را ذکر نمی  .خردمند است

صـیمره و شـیروان دو شـهر    «: ابوالقاسم جیهانی در وصف این شهرها می گوید.  کند
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بناهاي ایشان بیشتر از سنگ و گچ و در هر موضـع بغایـت خـوش و نـزه     خرد است و 
 .است و با زراعت و عمارت و آب بسیار، چنانچه در همه سراهاي ایشان آب روان باشد

. شهري است داراي کشتزارها و نخلستان: در توصیف سیروان می نویسد هم  مقدسی
مقدسـی،  ( ان را گشـودند وسط اعرابـی کـه ماسـبذ   این شهر نیز به فتح گشوده شد، ت

588.(  

در ایـن  . به سیروان مـی رود » رد«از  که ابو دلف سیاح معروف در سفرنامه خود آورده
آنگاه در ادامه دربـاره صـیمره مـی    . مکان آثار زیبا و ساختمانهاي عجیب موجود است

صیمره شهر زیبایی است که در آن درختـان خرمـا، زیتـون و گـردو و بـرف و      : نویسد
وي همچنین از پـل بـزرگ زیبـا و    . ت کوهستان و دشت با هم دیده می شودمیوه جا

با توجه به این مطالـب مـی    6.عجیبی که میان صیمره طرحان واقع شده یاد می کند
توان گفت شهرهاي مهرجانقذق، صیمره و سیروان از شهرهاي مهم و معتبـر در عصـر   

ا قرن چهارم حفـظ کـرده   ساسانی بوده که اهمیت و حیات تاریخی خود را همچنان ت
در . است و بعدها شاید بر اثر زلزله اي متروك شده و رونق خود را از دسـت داده انـد  

نگاه اول به بقایا و آثار باستانی بر جاي مانـده از ایـن شـهرها مـی تـوان بـه کیفیـت        
اما براي شناخت شیوه هـا و  . شهرسازي و معماري عصر ساسانی در این ناحیه پی برد

ي معماري این شهرها باید منتظر کاوشهاي بعدي باستان شناسـان در ایـن   اسلوب ها
در . ناحیه باشیم تا این مراکز مهم و معتبر شـهري عصـر ساسـانی را بهتـر بشناسـیم     

سالهاي اخیر هیأت پژوهشکده باستان شناسی میراث فرهنگی کشـور بـه سرپرسـتی    
فق به بیـرون آوردن  خانم سیمین لک پور طی چندین فصل کاوش در شهر صیمره مو

  .قسمتهایی از این شهر عظیم از دل خاك شده اند

  



)1391  زمستانچهارم پاییز و شماره ( نامه تاریخ نو نیمسال  138

  نتیجه گیري 

با هاي آنها یعنی سیروان و صیمره نا سبذان و مهرجانقذق و حاکم نشیولایات م
، به شمار می رفتندتوجه به موقعیت جغرافیایی آنها و اینکه از  ولایات سرحدي 

 قدرت آنها به داخل سرزمین ایران این جهت رخنه  و نفوذ اعراب  و همچنین بسط
اینست که   ،آنچه که به اهمیت این ولایات افزوده. ولایات خالی از اهمیت نبوده اند

مورد توجه خلفاي عباسی به دلیل خوش آب و هوا بودن   ماسبذان و حاکم نشین آن
بود بر  که براي  تفرج به این ولایت آمده مهدي خلیفه عباسی بعدها  هم . قرار گرفت

مهرجانقذق و حاکم نشین آن . خاك سپرده شد اثر حادثه اي فوت کرده و در آنجا به 
دلیل مورد توجه  بود به همینمحل استقرار و موطن هرمزان معروف  نیز صیمره

در دوران . بعد از نبرد جلولا اعراب موفق به فتح این نواحی شدند. اعراب قرار گرفت
این ولایات به . یات اطلاعات اندکی در دست داریمین ولاحاکمیت اعراب دررابطه با  ا

. دلیل کوهستانی بودن بعد ها به مکانی امن براي خوارج و خرمدینان تبدیل شدند
البته حیات شهري در این  ولایات بر اثر زلزله اي که روي داد چندان نپایید  و به 

می از این ولایات برده طور کلی از میان رفت به همین دلیل در منابع سنوات بعد نا
  .و زندگی شهري جاي خود را به زندگی کوچ نشینی در این نواحی داد. نمی شود
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